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هم ســرتیپ بود هم خوشتیپ! هم دلیر بود هم 
شجاع! هم آقا بود هم غیور! فرزند شالیزار بود. مهربانی 
و معرفت از او می بارید، معروف بود به مالک اشــتر 
زمان! شــبیه به مالک اشتری که جسور بود، مردانه 
می جنگید،  و لشکری از رشادتش می هراسیدند، اما 

مقابل حضرت سخنی جز اطاعت نمی گفت. 
جوانی چهارشــانه و رشــید، امــا محجوب با 
چهره ای به نظر خواب آلود، ولی دوســت داشتنی با 
لباس خلبانی، بدون درجه نظامی با تســبیحی در 
دست کنار یک فروند بالگرد جنگی که ایستاده بود. 
حتی به آن تسبیح در دستش هم غبطه می خورم، 
که  ای کاش من آن تســبیح بودم ، من آن خاک و 
چمن زیر پایش بودم، من آن آهن بالگرد بودم که 

به من تکیه می داد!
آری از مالک اشتر زمان می گویم؛

مالک اشتری که در زمین می جنگید ولی با این 
تفاوت که این بار بر فراز آسمان ها در جنگ بود. مالکی 
که صدام حسین برای سرش جایزه تعیین کرده بود. 
کسی که  همه ما از غیرت و مردانگی  اش شنیده ایم 

حتی برای یک بار.
خلبانی که برای زنده نگه داشتن اسلام و میهن 
اســلامی پا به جبهه های حق علیه باطل گذاشت و 
لباس رزم بر تن کرد، بدون چشمداشتی به درجات 
و ترفیعات نظامی. با دلی پاک و عشق به خاک وطن 
بر فراز عــرش خداوند اوج می گرفت تا روی ابرها و 
در چشــم بر هم زدنی با بالگرد توپ و  تانک دشمن 

را منهدم می کرد.
شهیدی که هنوز که هنوز است هوانیروز ارتش 
به خود می بالد برای تربیت چنین خلبانی و همه ساله 
در روز ۲۹  فروردیــن روز ارتش جمهوری اســلامی 
ایران پوستر و عکس هایش را روی در و دیوار شهرها 

می بینیم.

شهید علی منیف اشمر از مقاومت اسلامی لبنان در 
یکم فروردین ۱۳75 در عملیاتی استشهادی که تلفات 
زیادی از صهیونیست ها گرفت، به شهادت رسید و فصل 
جدیدی در مبارزات جهادی محور مقاومت گشود و در 

لبنان به »قمر الاستشهادیون« معروف گردید.
علی منیف اشمر در سال ۱۳55 در کویت متولد شد.
علی و برادر بزرگ ترش محمد که او نیز از شهدای 
حزب الله اســت، هر دو لبنانی الاصل هایی بودند که به 
خاطر شغل و مهاجرت پدرشان، در کویت به دنیا آمده 
و مدتی آنجا زندگی کرده بودند. پدرشان مُنیف اشمر 
از اهالی روســتای العُدیسه در جنوب لبنان بود که به 
قصد زندگی و اشتغال در کویت سکونت داشت. خانواده 
منیف اشمر وضع مالی نسبتاً خوبی داشتند. این دو برادر 
می توانستند یک زندگی بدون دغدغه ای را داشته باشند 
و در بهترین دانشگاه ها تحصیل کنند، اما تربیت مذهبی 
و سرشــت پاکی که هر دو داشتند، باعث شده بود تا از 

نوجوانی مسیر جهاد و شهادت را انتخاب کنند. 
دو برادر شهیدِ استشهادی 

پیش از شــرح زندگینامه علی منیف اشــمر، خوب 
است که نگاهی هم به زندگینامه و نحوه شهادت برادرش 

میان قلعه شــب برق پرچمت پیداســت
که کوه در دل طوفان همیشــه پابرجاست

***
دلت به وســعت دریاست، شانه ات صخره
تویی همان که تلاقی صخره با دریاســت

***
به ذوالفقار نگاهت شکســته شــد خیبر
ز تیــغ تیــز کلامــت قیامتی برپاســت

***
قســم به عصر، سحرگاه فتح نزدیک است
شــکوه »وعده  صادق« دلیل روشن ماست

***
تو را ز کثرت دشــمن هراس در دل نیست
که نســل فاطمه را اقتدا به عاشوراســت

***
تویی که جرأت طوفان شــدن به ما دادی
میــان معرکه ها از خرو ش مان غوغاســت

***
در ازدحــام حوادث در این شــب تاریک
امید ما به ســحرگاه روشــن فرداســت

***
بگو بــه مردم مظلــوم و بی پنــاه جهان
که راه چاره فقط دســت مهدی زهراست
مهدیچراغزاده

 شــکوه وعــده صادق 
دلیل روشــن ماســت

بهمناسبتسالگردشهادت
امیرسرلشکرخلبانعلیاکبرشیرودی

بالا شیرود 
غرقِ درخون

در وجــود علی اکبر تنها چیــزی که نمی یافتی 
ترس از دشــمن بود؛ بی محابا به قلب دشمن می زد. 
شــجاعت و شــهامتش به قدری زیاد بود که حتی 
اسمش ترس به اندام دشمنان می انداخت و خواب را 

از چشمان شان می گرفت.
بله درســت خواندیــد و شــنیدید از علی اکبر 

می گویم، همان شیرودی خودمان!
باز هم نشــناختید؟!  بگذارید بهتر و درســت تر 
بگویم: شهید والامقام امیر سرلشکر خلبان علی اکبر 

قربان شیرودی.
شهید علی اکبر شیرودی در دی سال ۱۳۳۴ در 
روستای بالاشیرود از توابع شهرستان تنکابن استان 
مازندران در خانواده ای کشاورز چشم به جهان گشود. 
روستا زاده ای که هم خودش شالیکار بود و هم پدرش.
شهیدی که کشــاورززاده بود و پیشینه خود را 
فراموش نمی کرد و حتی در زمان های مرخصی اش 
در جنگ تحمیلی به بالا شیرود بر می گشت تا برای 
برداشت محصول برنج به پدرش کمک کند و همیشه 
در شالیزار مشغول به کار بود. دوران تحصیلی مقطع 
ابتدائی و دبیرستان را در تنکابن پشت سرگذاشت. 
با اتمام تحصیلات متوسطه در زادگاهش، برای ادامه 
تحصیل به تهران رفت و کنار درس مشغول به کار شد.
ســال ۱۳5۰ بود کــه با افکار و مبــارزات امام 
خمینی)ره( آشــنا شــد. ســال ۱۳5۱ وارد ارتش 
شــد و با گذراندن دوره های مقدماتــی خلبانی به 
اســتخدام هوانیروز ارتش درآمد. دوره خلبانی را با 
بالگرد جنگنده بی ال اچ-۱ ســوپرکبری در پادگان 
هوانیروز اصفهان گذراند و در ســال ۱۳55 پس از 

فارغ التحصیلی، درجه ستوان یاری دریافت کرد.
همان اوایل اوج درگیری های انقلاب سال ۱۳57 
بود که به صف دلداده های امام خمینی)ره( پیوست و 
با آرمان های امام بیعت کرد. سپس به دستور حضرت 

امام)ره( مبنی بر پیوســتن سربازان از پادگان ها به 
مردم، او نیز به صف انقلاب و مردم پیوســت. بعد از 
مدتی شیرودی به پایگاه کرمانشاه انتقال پیدا کرد و 
در آنجا با شهید والامقام خلبان احمد کشوری که از 

هم استانی هایش نیز بود آشنا شد.
بعد از پیروزی انقلاب سال 57 که اوج درگیری 
در غائله کردســتان پیش آمد  به فرمان امام رضوان 
الله تعالی علیه به همراه شــهید کشــوری، شــهید 
سهیلیان و چند تن از خلبانان دیگر وارد پاوه شدند 
و نقش بسیار تأثیرگذاری در آزادسازی پاوه داشت. 
این رشادت باعث شد مرحوم  هاشمی رفسنجانی به 
نشانه سپاسگزاری از وی بگوید: شیرودی حق بزرگی 
بر این کشور دارد. ســپس تیمسار سرتیپ ولی الله 
فلاحی رئیس سابق ستاد مشترک ارتش نیز علی اکبر 

را »ناجی غرب و فاتح گردنه ها« نامید.
همچنیــن شــهید دکتر مصطفــی چمران در 
خاطرات خود از شــیرودی چنین یاد می کند: »در 
روزهای ابتدائی نبرد با ضد انقلابی ها در کردستان، 
شیرودی از طرف هوانیروز به کمک ما آمد. به خاطر 
دارم که هنــگام هجوم هلی کوپتر جنگنده را چنان 
کج می کرد و به صورت مایل، شــیرجه می رفت به 
دل دشــمن و آن ها را زیــر رگبار گلوله می گرفت و 
مثل جنگنده فانتوم مانور می داد و وحشــتی به دل 
دشمن می انداخت.« شهید چمران در توصیفی بسیار 
زیبا از شــیرودی به عنوان »ستاره درخشان جنگ 

کردستان« یاد می کند.
شیرمرد »شیرودی« بی نام و نشان نبود. خودش 
را ســرباز کوچک اسلام می دانســت. علی اکبر مرد 
لحظه های آســمانی بود. تا آنجا که به اقرار تمامی 
دوســتانش، رکــورد دار پرواز با بالگــرد را به خود 
اختصــاص داد و اهریمنان به خوبی او را شــناخته 
بودند. بیش از هزاران ماموریت هوایی، بیش از ۳۶۰ 
بار هدف قرار گرفتن، نجات از ۴۰ خطر مرگ حتمی 

و... او را در زمره بزرگ ترین خلبانان دنیا قرار داد.
شیرودی که با شروع جنگ تحمیلی در منطقه 
کرمانشــاه بود در جریــان یکــی از ماموریت ها با 
سرپیچی از فرمان ابوالحسن بنی صدر مبنی بر تخلیه 
پادگان ها و انهدام تمامی مهمات، با همراهی دو تن از 
همفکرانش و با دو هلی کوپتری که در اختیار داشتند 
در طول ۱۲ ساعت پرواز به قلب دشمن یورش برد و 
توانست مهمات دشمن را در هم کوبیده و خسارات 

سنگینی بر دشمن وارد کند.
شــجاعت و رشادت این شهید بزرگوار توانست، 
بنی صــدر را از تصمیم اشــتباهش آگاه کند. بنی 
صدر نیز برای حفظ ظاهر دو هفته بعد به شیرودی 
درجه تشویقی داد اما شیرودی آن درجه تشویقی را 
نپذیرفت و تنها خواسته اش را دیدار با امام خمینی)ره( 

و بیان کارشکنی های بنی صدر و تعدادی از فرماندهان 
و مسئولان اعلام کرد.

می گویند اردیبهشتی ها واقعا بهشتی اند و جایشان 
در بهشــت. این بار از بهشــتی ترین بهشتیان خدا 

می نویسم: علی اکبر بالا شیرود.
همه ســاله نزدیک  اردیبهشــت که می شــود 
ناخــودآگاه ذهنم به ســوی علی اکبر می رود و یادم 
می آید که بله اردیبهشت شد! و ۸ اردیبهشت سالروز 

شهادت عقاب تیزبین ایرانی است. 
شخصاً برای این علی اکبر خیلی عشق و احترام 
قائلم . طوری که می توانم بدون اقرار بگویم علی اکبر را 
الگو و سرمشق زندگی خود قرار داده ام. من علی اکبر 
را به حضرت علی اکبر)ع( جوان تشبیه می کنم. همان 
علی اکبری که یک تنه،  جلوی دشــمن در صحرای 
نینوا ایستاد و شمر لعنة الله علیه از برومندی حضرت 
انگشــت به دهان مانده بود و چشــمانش از حدقه 

بیرون زده بود.
وقتی که از علی اکبر می نویســم مو به تنم سیخ 
می شود و لرزی به دستانم می افتد. برای اولین بار است 
که حسادت می کنم به این همه از خودگذشتگی. آری 
حسادت می کنم که چرا من متولد آن دوران نبودم که 
بتوانم ذره ای برای  میهنم، خاک وطنم، همان یک تکه 

پارچه سبز، سفید، قرمز و الله وسطش کاری کنم؟
من هم دوست داشتم مٌشتی از این خاک سرخٍ 
غرقٍ در خون را از دســت آن همه دشــمن دست 
در دســت هم داده نجات دهم. اما خب چه شــد؟! 
نشد. ما شدیم مایه  سرافکندگی شما شهیدان. شما 
جنگیدید برای امنیت و آســایش ما،  ولی ما درکی 
از این از خودگذشــتگی ها نداریم و حتی حرمت و 
تقدس خونتان را نگه نمی داریم ، شــرم  داریم اســم  

شما را بیاوریم.
درددل یک جوان امروز 
با جوان جبهه های دیروز

علی اکبرِ بالاشیرود با تو سخن می گویم؛
تو چرا شهید شــدی؟ چرا عقب نیامدی؟ چرا 
نیامدی پشــت جبهه خدمت کنــی؟ آخر می دانی 
چرا این ها را می گویم؟! خســته جانم، خسته از این 
همه بی انصافی، این  همه بی ملاحظگی! بعد از جنگ 
۸ساله به یکدفعه خیلی هایی  که بی ریا رفتند برای 
دفاع از دین و میهن، خانه نشین شدند و کنارشان 
یک کپسول سفید اکسیژن همراه با ماسکی به روی 
صورت زده! هر کدامشان به اندازه درصد شیمیایی اش 
شیر فلکه کپسول را کم و زیاد می کند! بازماندگان و 
جانبازان شیمیایی که تاول دستانشان سالهاست که 
خشک و کهنه شده، چشمانشان سوی دیدن ندارد 
و سرفه هایی که با اسپری خاموش می شود. چونان 
که اگر سر روی سینه هایشان بگذاری صدای خِس 
خِس ریه هایشان می آید. صدای خِس خِس هایی که 
یادگار گاز خَردل می باشد. گوش هایی که هنوز صدای 
ریتم خمســه خمسه و دوشکا می شنود و تبدیل به 

سمفونی غیرت شده است.
نمی دانم چرا این طور شــد و ســکه روی دیگر 

خودش رو به ما نشان داد؟
شما هم مدیریت بلد بودید و هم نظم و انضباط 
می دانســتید! شــما پارتی بازی نکردید حتی برای 

خودتان!
تو چرا زنده نماندی بشــوی مدیرکل با حقوق 
نجومی؟! می توانستی بمانی بروی به بهارستان بشوی 
نماینده  ملت در تنکابن و شیرود! راننده شخصی هم 

می دادند! کجا از این بهتر؟!
ولــی من می دانم تو اهلش نبودی، نه اینکه هم 
صحبت ات شده باشم و از فکر و اندیشه ات بدانم، چهره 
نورانی ات همه چیز را بازگو می کند. نسلی بودید که 
اسم و نامتان شد اسم خیابان ها و کوچه  ها، پل ها و 
میدان ها، بوستان ها و ورزشگاه ها. دراین میان قرعه 

نام ورزشگاه شیرودی به نام تو افتاد.

افسوس، افسوس، افسوس...
برادر! من نمی دانم در قنوت  نماز هایت چه دعایی 
می کردی، نمی دانم در نجواهای شبانه ات چه ذکری 
سر می دادی، نمی دانم تصویر پدر و مادر عزیزت را 
در آخرین لحظات زندگی ات را به یاد داشتی یا نه، 
اما هرچه بود یقین دارم برای پرواز و عروج ملکوتی 
تو تمامی فرشــتگان آسمانی  به استقبالت آمدند و 
تو را به آغوش کشیدند. و چه فضلیتی بالاتر از این؟

علی اکبر جان؛  ای رزمنده، ای فرمانده، ما را هم 
به حضور بپذیر. شــاید دلِ پاک و شَهد خون گرمت 
ضمانت ما را در پیشگاه خداوند کند که ما را هم در 

راه شما و دیگر شهدای عزیز این خِطه قرار دهد.
ای بــرادر تو چه خوب بودی که برای ادا کردن 
حکم الهی مقام معظم رهبری مدظله العالی مأموم 
شــدند و به شما اقتدا کردند. کاش من هم آن زمان 
بودم و به تو اقتدا می کردم. این لذت بســیار زیبای 

دنیوی خیلی شیرین و دوست داشتنی است.
خوشا به حال تنکابن و شیرودش!

خوشا به حال روستای بالاشیرود و مردمش!
خوشا به حال همسنگرانت، همرزمانت و همقطارانت!

خوشا به حال آن هم کابینت در داخل بالگرد که 
با تو بر فراز آسمان پرواز می کرد!

برادر! غیرت شما ضامن عفت و امنیت ما در خانه 
پدری شد و ما همه مثل همیشه شرمسار اشک  های 

گلگون پدر و مادر شما هستیم.

تو اولین کشــته جور بعثیــان نانجیب نبودی، 
همانانی که سر از حسین و دست از عباس جدا کردند، 
همانانی که از علی خروج کردند و پشت به ولی کردند، 

همانانی که آتش انداختند به کعبه و اهل کعبه.
نویسندگان تاریخ باید از تو و همراهانت بنویسند، 
که این رشادت و مردانگی، این جان فشانی و دلیری 
شــما بر جهانیان ثابت شــود و بماند در تاریخ این 

مرز و بوم.
اقتدار و عظمت خلیج همیشه فارس، سربلندی 
البــرز و زاگرس، خروش هور و کارون بر تو ســلام 
می کنند   و زانــوی ادب در مقابلت بر زمین می زنند 
و من و هم نســل های من هم سر تعظیم در مقابلت 

فرود می آوریم علی اکبرِ جان ها!
پرَ زدن علی اکبر به سوی آسمان به ما آموخت، 
می شــود پرواز کرد حتی بدون بــال  و پر، تنها یاد 
خداست که می تواند هرکســی را از فرش به عرش 
برســاند. علی اکبر جان خوشا به حالتان که شهادت 

نردبان آسمانی شدن شما بود.
کلام شهید

من علی اکبــر شــیرودی فرزند دهقــان زاده 
شهسواری هستم. منِ روستازاده افتخار می کنم  که 
در خدمت شما هستم و این قدر هم که از من تعریف 
می کنید، می ترسم خودم را گم کنم واقعا لیاقتش را 
ندارم. من خواهش می کنم من را بزرگ نکنید، من 
لیاقت این همه بزرگی را ندارم، من یک سرباز ساده 

اسلام هســتم که هنوز نتوانسته ام خودم را در حد 
کمال قرار دهم، یک سرباز ساده باشیم تا روزی که 
به شهادت برســیم و در آن روز خداوند بزرگ ترین 
درجه افتخار را به ما عنایت می فرماید. تا آن روز ما 
سرباز ساده ای هســتیم و بهتر است که ما را بزرگ 

نفرمایید تا خودمان را گم نکنیم.
سرلشــکر شــهید فلاحی، رئیس ســابق ستاد 
مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز گفته است: 
»وقتی خبر شــهادت شهید شیرودی را به حضرت 
امام خمینی)ره( رساندم، یک ربع به فکر فرو رفتند. 
حضرت امام)ره( همیشه در مورد همه شهدا می گفت: 
خدا آن ها را بیامرزد؛ ولی در مورد شیرودی گفت که 

او آمرزیده است.
فرازی از وصیت نامه شهید بزرگوار

هنگامی کــه پرواز می کنم احســاس می کنم 
همچون عاشق به سوی معشوق خود نزدیک می شوم 
و در بازگشت هرچند پروازم موفقیت آمیز بوده باشد، 
مقداری غمگین هستم چون احساس می کنم هنوز 
خالص نشده ام تا به سوی خداوند برگردم؛ اگر برای 
احیای اسلام نبود، هرگز اسلحه به دست نمی گرفتم و 
به جبهه نمی رفتم. پیروزی های ما مدیون دست های 
غیبی خداوند است. این کشاورز زاده تنکابنی، سرباز 
ساده اسلام است و به هیچ یک از حزب ها و گروه ها 
وابسته نیســت. آرزو دارم که جنگ تمام شود و به 

زادگاهم بروم و به کار کشاورزی مشغول شوم.
دیده ایم که تک ســایزها را به حراج می گذارند، 
به خاطر مشتری کم شــان، ولی تک سایز شهادت 
را مزایده ای می فروشــند، هر کســی بابت اش بهای 
بیشتری بدهد، می دهند اش به او، بیشترین بها، که 
عبارت خوبی نیست، به جایش می نویسم: )تمام دار 

و ندارش(.
و سرانجام هشتم اردیبهشــت ماه سال ۱۳۶۰ 
شــیرودی این خلبان تیز پرواز مازنی، فرســنگ ها 

دورتر از دیــار خود در ارتفاعات منطقه )بازی دراز( 
نزدیک سر پل ذهاب از ناحیه پشت سر مورد اصابت 
گلوله تانک دشمن قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد. پیکر مطهر علی اکبر پس از تشییع باشکوه در 
شیرود تنکابن به خاک سپرده شد. شیرودی از اولین 

پرنده های پرَ پرَ شده آغازین جنگ بود.
***

دّیقین بسِمِ رَبِّ الشُهَداءِ وَ الصِّ
آری، شیرودی ها زنده اند و زنده می مانند

و راه شهدا همچنان ادامه دارد...

یادیازشهیدعلیمنیفاشمر)قمرالاستشهادیون(

جوان لبنانی که حسین فهمیده الگویش بود
کامران پورعباس

محمد منیف اشمر که وی نیز از شهدای استشهادی است، 
بیندازیم. علیرضا اکبری، رئیس اداره امور گلزار شهدای 
تهران و مسئول خانه شهید در بخشی از یک گفت وگوی 
تفصیلی با خبرگزاری تســنیم در سال ۱۳۹۹ در مورد 
ارادت شهید محمد منیف اشمر به شهدا و نحوه شهادتش 

خاطرنشان نموده است:
»هیچ وقت یادم نمی رود شهید محمد منیف اشمر 
برادر شــهید علی منیف اشمر به گلزار شهدای بهشت 
زهرا رفت وآمد داشت. یک ماه قبل از شهادتش به گلزار 
آمده بود. با محمد خیلی عیاق شــده بودم. وقتی با هم 
در گلزار راه می رفتیم و شــهدا را به او نشان می دادم، 
حواسم نبود و پایم روی سنگ مزار شهدا رفت. محمد 
به من گفت که: »علی مراقب باش پایت روی مزار شهدا 
نرود«. یک روز کامل هم با منیف بودیم. وقتی سر مزار 
شهدا با هم می رفتیم، می گفت: »این شهدا رهبران ما 
هستند«، می گفت: »اولین عملیات استشهادی را حسین 
فهمیده انجام داد و او به ما عملیات استشــهادی را یاد 

داد«. قبل از پیروزی حزب الله در جنگ ۳۳روزه بود.
جالب اینجا بود که محمــد خیلی نوربالا می زد و 
هیچ وقــت یادم نمی رود، بــه او گفتم: »محمد، خیلی 
نوربالا می زنی، حواست به خودت باشد«. به من گفت: 
»تو چندمین نفر هســتی که این روزها این حرف را به 
من می زنند. از دیشب که من این انگشتری را از حضرت 
آقا گرفتم، این چندمین نفری هستی که می گویی نوربالا 
می زنی. در اصطلاح شــما نوربــالا یعنی چه؟«، گفتم: 
»یعنی شهید می شوی«. ۲۱ روز بعد از آن روز ما خبر 

شهادت محمد منیف اشــمر را در درگیری تن به تن با 
اسرائیلی ها شنیدیم. محمد هم مثل برادرش علی، جزو 

استشهادیون به درجه رفیع شهادت رسید.«
 سلاح به دست گرفتنِ علی در سیزده سالگی

علی منیف اشمر، یازده دوازده سال بیشتر نداشت 
که به کشافه المهدی )عج()جمعیت جوانان و نوجوانان 
فعال در مقاومت اســلامی( پیوست و نامش در گردان 
ثامن الحجج)ع( ثبت گردید. این جمعیت برای جذب و 
تعالیم نوجوانانی ایجاد شده بود که علاقه مند حضور در 
محور مقاومت بودند. سیزده ساله بود که رسماً به مقاومت 
اسلامی لبنان ملحق شد و علیه اشغالگران صهیونیست 
سلاح به دست گرفت. گفته شده که شهید سید  هادی 
نصرالله فرزند سید حســن نصرالله و علی منیف اشمر 
مهارت های دوره تکاوری خود را از ســردار شهید حاج 

محمد ناظری آموخته بودند.
عملیات بزرگ شهادت طلبانه

اول فروردیــن ۱۳75 )۲۹شــوال ۱۴۱۶ه.ق، ۲۰ 
مارس۱۹۹۶م(، علی منیف اشمر، پس از آنکه در کنار 

تصاویر حضرت امام خمینی، مقام معظم رهبری حضرت 
آیت  الله خامنه  ای، شهید سید عباس  موسوی و شهید 
صلاح غندور، آیاتی از قرآن کریم و وصیت نامه خویش 
را قرائت کرد، در حالی که لباس کماندویی میلیشیای 
لحدی)نظامیان لبنانی مزدور اسرائیل( را بر تن کرده بود، 
با همرزمان و فرماندهان خویش خداحافظی کرد و برای 
اجرای عملیات استشهادی علیه اشغالگران صهیونیست 

عازم منطقه اشغالی در جنوب لبنان شد.

ساعت ۱۶/۳۰ دقیقه، علی حدود ۳۰ کیلوگرم مواد 
منفجره همراه خود را در مسیر کاروان نظامیان اسرائیلی 
در منطقه رُبّ ثلاثین منفجر کرد و جمع قابل توجهی 
از چکمه پوشان صهیونیست را کشته و مجروح ساخت.
ماجراهای عجیب و حیرت انگیزِ عملیات استشهادی

عملیات استشــهادیِ علی منیف اشمر ماجراهای 
عجیب و حیرت انگیزی دارد که شرح دقیق آن چنین 

است:
»موقع عملیات، یک نفر روی تپه بود و از علی اشمر 
فیلمبــرداری می کرد. فیلمبردار، با تیراندازی مزدوران 
اســرائیل از موقعیت خودش خارج می شود و نمی تواند 
فیلم بگیرد. علی اشــمر در موقعیت از پیش هماهنگ 
شده مستقر بود که کاروان سر می رسد. با بی سیم به او 
اطلاع می دهند که عملیات را شــروع کند، اما پاسخی 
نمی شنوند. هر چه بی سیم می زنند علی جواب نمی دهد.
کاروان صهیونیست ها که از سه راهی رد می شود، 
علی تازه بی سیمش را جواب می دهد. می پرسند: کجا 
بودی؟ می گوید: داشتم نماز شکر می خواندم. می گویند: 

ما این همه تلاش کردیم تا به این برنامه ریزی رسیدیم. 
می گویــد: صبر کنید، این کاروان باز خواهد گشــت و 
من باید اینها را بکشم. می گویند: ما شناسایی کردیم، 
مسیر این کاروان همین بوده و بازنمی گردد. علی به آنها 
اطمینان می دهد که کاروان بازمی گردد و من عملیات را 

با موفقیت تمام می کنم.
رفیق فیلمبردارش می گوید: بعد از عملیات، خواب 
علی را دیدم. گفت: من وقتی این طرف جاده نشســته 

بــودم، عزرائیل با یک چهرۀ بســیار زیبا روبه روی من 
نشسته بود. من این طرف جاده نشسته بودم و عزرائیل 
آن طرف. عزرائیل به من گفت: تو حالا باید بیایی پهلوی 
من. این کاروان کــه می رود، برمی گردد و آن موقع تو 

حوادث را وسط کاروان منفجر خواهی کرد.
کاروان وقتــی بازمی گردد، علی که لباس نیروهای 
مزدور اسرائیل را پوشیده بود، جلو می رود و سلام نظامی 
می دهد و سپس با فریاد »الله اکبر« خود را درون خودرو 
پرتاب کرده و با فشــار کلی انفجاری تمام سرنشینان 

دژخیم را به جهنم می فرستد.
انفجار، چنان هیبتی داشت که ستون، متوقف شد و 
بسیاری از درجه داران و سربازان صهیونیست که اجزای 
تکه تکه شــده فرمانده خــود را می دیدند، دیوانه وار و 
بی هدف شــروع بــه تیراندازی کردند و ســپس پا به 
فرار گذاشــتند. صهیونیست ها پس از دقایقی به خیال 
جست وجوی عاملین حمله به سمت روستا می روند که 
انفجار بمب دیگری که علی قبل از شهادت خود در مسیر 

کار گذاشته بود، عده دیگری را نیز به هلاکت رساند.

پدر شهادت طلب علی منیف اشمر وقتی برای دیدار 
پدر شهید حسن فهمیده رفت، گفته بود: پسر من علی 

شهادت طلبی را از حسین تو یاد گرفت.«
حسین فهمیده، الگوی شهدای استشهادی 

با توجه به تأکیدات پدر و برادر شــهید علی منیف 
اشــمر، می توان چنین تعبیر نمود که شــهید حسین 
فهمیده الگوی عملیات استشهادی و شهدای استشهادی 

در عصر حاضر است.
تحول عمده در مبارزه با رژیم صهیونیستی

عملیاتِ علی منیف اشــمر موجــی از تبلیغات و 
احساســات را به نفع حزب الله رقم زد و چهره معصوم 
شــهید علی منیف اشمر به عنوان الگوی جوانان لبنان 
که جان خود را در راه مبارزه با اسرائیل فدا می کردند، 

در خاطره ها ماند.
حرکت شهادت طلبانه علی منیف اشمر دور جدیدی 
از عملیات استشهادی حزب الله لبنان علیه صهیونیست ها 
را رقم زد. تا به آنجا که چهار سال بعد و در خرداد ۱۳7۹ 
اسرائیل با قبول شکست از حزب الله لبنان، جنوب این 

کشور را ترک کرد. 
شــش ســال بعد نیز در جنگ ۳۳ روزه، شکست 
تاریخی ســختی را از جوانان حزب الله لبنان پذیرفت و 

شمارش معکوس برای نابودی اش را آغاز کرد.
 وصیتنامه تاریخی و کم نظیر

شــهید علی منیف اشــمر وصیتنامــه تاریخی و 
کم نظیــری دارد کــه متــن کامــل آن را از نظرتان 

می گذرانیم:

بسم الله  الرحمن  الرحیم
سلام  بر مولا و سرورم  سیدالشهدا، امام  حسین )ع ( 

و برادرش  اباالفضل العباس )ع(.
ســلام  بر ســید و مولایم  حضرت  صاحب  العصر و 

الزمان ، امام  مهدی  منتظر)عج(.
سلام  بر زنده  کننده  قیام  مسلمانان  و بنیانگذار انقلاب  

اسلامی  مبارک  ایران ، امام  خمینی )ره(.
ســلام  بر رهبر امت  اســلامی  و ولی  امر مسلمین  

حضرت  آیت الله  سیدعلی خامنه ای )دام  ظله(.
سلام  بر سیدالشــهدای  مقاومت  اسلامی  »شهید 
سیدعباس  موسوی« و شیخ  الشهدای مان  »شهید شیخ  

راغب  حرب«.
ســلام  بر رهبــر عزیــز، حضرت  حجت  الاســلام  

والمسلمین  سید حسن  نصرالله )دام  ظله(.
سلام  بر مجاهدان  مقاوم  و قهرمان  شجاع ِ مقاومت  

اسلامی . رحمت  و برکات  خداوند بر آنها.
 مولای  من ، یا اباعبدالله )ع(!

با خداوند پیمان  بســتم  و با شــما عهد که  در راه  

خداوند گام  بردارم ، درحالی  که  جانم  را به  کف  دســت  
گرفته  و خونم  را به  خاک  جبل  عامل  آمیخته ام . همان طور 
که  خون  شما بر خاک  مقدس  کربلا ریخته  شد و امروز 

به  عهدی  که  بسته  بودم ، وفا می کنم.
مولای  من ، یا صاحب  الزمان )عج (! چه قدر آرزو داشتم  
که  شهادتم  در مقابل  دیدگان  و وجود مبارک  شما باشد؛ 
ولی  طولانی  بودن  غیبت  شــما و اشتیاق  من  به  مولا و 
سرورانم  و اجداد پاکت ، موجب  شد که  نتوانم  بیش  از این  
در انتظار بمانم . از خداوند می خواهم  که  با این  شهادت ، 
اجر شهادت  در رکاب  شریف  شما را به  من  عطا فرماید.
برادرانعزیزم،قهرماناندلیرمقاومتاسلامی!

»اگر شما از آنان  به  رنج  و زحمت  می افتید، آنها نیز از 
دست  شما رنج  می کشند؛ با این  تفاوت  که  شما به  لطف  
خدا امیدوارید و آنها امیدی  ندارند.« )سوره  نساء- ۱۰۴(

برای  شما چند مورد را که  در رابطه  با خط  ما، اصول  
اساسی  به شمار می رود، یادآور می شوم : راه  جهادگرانه  ما، 
سخت  و طولانی  و پر از مشقّت  و ابتلائات  است ؛ لذا برای 
 پیمودن  این  راه ، باید تلاش  کنید تا روحیه های  عالی  و 
پاک  داشــته  باشید؛ باید سینه ها را از هرگونه  تیرگی  و 
حجابی  که  انسان  را از خدایش  دور می سازد، پاک  کنید؛ 
همان  گونه  که  قبل  از من ، برادران  شهیدم  به  شما توصیه  

کرده اند، به  این  خط  شریف  تمسک  جویید و
این  راه  را که  همان  طریق  مقاومت  است ، بپیمایید؛ 
چون  این  راهی  است  که  خداوند فقط  ما را بر پیمودنش  
برگزیده  است  و ما هم  نباید این  فرصت  را از دست  بدهیم  
و مهم تر از آن ، اینکه  نباید خون  شهدا را ضایع  کنیم  و باید 
امانات  آنها را که  در نزد ماست ، به  خوبی  پاسداری  کنیم.

بر دستورهای  فرماندهی  عزیز و فرماندهان  مقاومت  
 اسلامی  ملتزم  باشــید. به  راهنمایی های  حضرت  رهبر 
- خامنه ای  جانم  به  فدایش - و دبیرکل  حزب  الله  لبنان  

جناب  سیدحسن  نصرالله ، ملتزم  باشید.
عکس های  شهدا را همیشه  مقابل  چشمانتان  قرار 
دهید و برای  محقق  شدن  اهدافی  که  آنها به  خاطرش  
به  شهادت  رسیدند، سعی  و تلاش  کنید و در خط  آنها 

باقی  بمانید.
وصایای  حضرت  امیرالمؤمنین  به  فرزندانش  حسن  
و حسین )علیهم الســلام ( را کــه  راه  و روش  زندگــی ِ 
مورد رضای  خداوند را به  ما نشــان  می دهند و همین  
طور وصایای  امام  خمینی)قدس  سره ( و راهنمایی های  
ارزشــمند و پربرکت  ایشان  را بخوانید، یاد بگیرید و به  

آن  عمل  کنید.
قبل  از اینکه  در جنگ  شرکت  کنید، همان  طور که  
برداشتن  اسلحه  را ضروری  می دانید، وضو گرفتن  را لازم  
بدانید؛ چون  دستی  که  با وضوست  و می جنگد، ممکن  

نیست  شکست  بخورد.
خانواده های  عزیزی  که  در نوار مرزی  و تحت  اشغال ، 

همچنان  مقاومت  می کنید!
کمی  بعد از نوشتن  این  جملات  و کلمات ، ان شاءالله  
پیکرم آتشی  خواهد شد که  اشغالگران  صهیونیسم  را که  
هر روز و هر لحظه  در اذیت  شما سعی  و تلاش  می کنند، 
خواهد ســوزاند. دشمن  گمان  می کند که  شما را ذلیل  
کــرده ، لکن  هیهات  و پایان  این  آزار و اذیت  به  دســت  
مجاهدان  مقاومت  اسلامی ، نزدیک  خواهد بود، ان  شاءالله .

خانوادۀ عزیزم!
بدانید که  اشغال  و اشــغالگران  به  زودی  مضمحل  
خواهند شد و ان  شاءالله  پیروزی  نزدیک  و آزادی  در راه  
است  و سرنوشت  صهیونیست ها و مزدوران شان ، کشته  

شدن  و نیستی  است.
بــرادران  و خواهــران  صابرم  در بازداشــتگاه های  
اشــغالگران  در نوار مرزی  تحت  اشــغال  و در فلسطین  

اشغالی!
ســلام  خدا بر شــما؛ از خدا می خواهم  که  بر شما 
منــت  گذارده  و شــما را آزاد گرداند و من  نیز این  کار 
کوچک  را که  بازگو کننده  احساسات  من  نسبت  به  شما 
صابرین  است ، به  شما هدیه  می کنم  و امیدوارم  که  این  
هدیه  را از من  بپذیرید و ان  شاءالله  به  زودی  برای  شما و 
به  خاطر شــکنجه   هایی  که  در طول  سال ها در شکنجه  
گاه ها و زندان ها و بازداشــتگاه ها متحمل  شده اید، قیام  

خواهم  کرد.
قلب های مان  با شماست  و شما را فراموش  نخواهیم  
کرد. شما وجدان  بیدار این  امت  و مایه  کرامت  آن  هستید.
سلام  بر شــهدای  انتفاضه  اســلامی  در فلسطین  

اشغالی.
سلام  بر کودکانی  که  از وطن  دور مانده اند.

سلام  بر مجاهدان  انتفاضة اسلامی.
سلام  بر پدران  و مادران  شهدا.

سلام  بر اراضی  مقدس.
سلام  بر قدس  شریف.

همانــا گروه  گــروه  مســلمانان  را می بینم  که  در 
مســجدالاقصی  به  امامت  حضرت  حجت  منتظر)عج ( 

نماز به پا داشته اند.
برادرانم  در انتفاضه  اسلامی!

باید این  عمل  )عملیات  شــهادت  طلبانه  خویش ( 
را به  شــما هم  هدیه  کنم  و ان  شاءالله  پیروزی  نزدیک  
است  و این  وعده ای  است  که  خداوند به  ما داده  است . 
بر شماست  که  بدانید دشمن  صهیونیستی  رو به  زوال  
اســت  و زمین  مقدس  به  شما باز خواهد گشت  و این  

وعده  الهی  است.
»و ما بعد از تورات  در زبور داوود نوشــتیم  که  البته  
بنــدگان  نیکوکار من  ملک  زمیــن  را وارث  و متصرف  

خواهند شد.« )سوره  انبیاء – ۱۰5(
خانوادۀ عزیزم!

از خداونــد متعال  برای  شــما صبر و شــکیبایی  
خواســتارم . در شــهادت  من  اندوهگین  نباشــید و از 
هیچ کس  پذیرای  تسلیت  نباشید و فقط  تبریکات  افراد 
را بپذیرید و به  گونه ای  برخورد کنید که  روز شــهادت  
من ، روز خوشــحالی  و سرورم  باشد. برادران  کوچک تر 
و برادرزادگان  کوچکم  را بــرای  پیمودن  راهی  که  من  
رفتم ، تعلیم  و آموزش  دهید و به  آنها یاد دهید که  من  
برای  چه  چیز شــهید شدم و »آخر دعوانا ان  الحمدلله  

رب  العالمین.«
»و آنان  که  در راه  ما به  جان  و مال  جهد و کوشش  
کردند، محققاً آنها را به  راه  هدایت  می کنیم  و همیشــه  

خدا یار نیکوکاران  است.« )سوره عنکبوت – ۶۹(
برادرتان
علی  اشمر

امیرحسین بوداقی


